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یک سال از عملیات طوفان الاقصی سپری شده، از منظر حقوق بین الملل، 
یم صهیونیستی، از چند منظر قابل بررسی است؛ بررسی مقاومت و جنایات رژ

1. شاهد گسترش اعتراضات مردمی در جای جای گیتی ایم تا آنجا که جوانان 
ی از کشورها ازجمله در آمریکا تحصن برگزار می کنند  و دانشجویان در بسیار
ی کاخ سفید با تظاهرات به جنایات صهیونیست ها  و در واشنگتن و روبه رو
اعتراض می کنند و خواستار توقف حمایت دولت های متبوع شان از تل آویو 
ینی چون  می شوند. آن روزگار تمام شده که صهیونیست ها خود را پشت عناو
ی  هولوکاست و یهودستیزی پنهان می کردند و نمایش یهودی سرگردان را باز
می کردند و الان افکار عمومی در غرب و شرق با مردم مظلوم فلسطین است 
که هم سرزمین شان اشغال  شده است، هم منابع طبیعی شان به غارت می رود 
و هم کشته می شوند و هم برچسب می خورند که از خود دفاع نمی کنید، بلکه 
مهاجمید. مردم آزادی خواه جهان به وضوح به این باور رسیده اند فلسطینیان- 
یم صهیونیســـتی با آ نها  که ســـوءرفتار و نقض گســـترده و فاحش و ۸۰ســـاله رژ
یشـــه اصلی مشـــکل اســـت- گزینه ای جز ادامه تلاش برای مقاومت در برابر  ر

یم نداشته اند، ندارند و نخواهند داشت. اشغالگری آن رژ
2. از سویی دولت های غربی کم کم فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت؛ 
ی شناســـایی دولت فلســـطین برای آنها تابو محسوب  دولت هایی که روزگار
می شـــد، حتی زمزمه هایی از ســـاختمان شماره 11 خیابان داونینگ به گوش 
می رســـد که لندن هم درحال بررســـی شناســـایی فلســـطین است. همچنین 
کـــم کشـــورهای غربـــی مانـــع از حمایـــت نظامـــی دولت ها از  آرای برخـــی محا
یم صهیونیســـتی در ادامه کشـــتار غیرنظامیان و نسل کشـــی و نقض حقوق  رژ
مخاصمات مســـلحانه شـــده است. روندهایی که نشانه ای بر اتمام حمایت 
یس هم پیشنهاد  کن کاخ الیزه پار بی قیدوشرط غرب از تل آویو دارد، حتی سا
یم صهیونیستی را مطرح کرده و راهبردی را در  اعمال تحریم تسلیحاتی علیه رژ
پیش گرفته که موجب شده حتی لندن مجوز صادرات مواردی از تسلیحات 
را لغو کند که خطر جدی نقض قوانین بین المللی را دارند. تحریمی که بنا به 
توصیف مکرون، گامی کلیدی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است.
3. ســـازمان های بین المللی در این یک ســـال، در ابعاد سیاســـی و حقوقی به 
یم صهیونیســـتی پرداخته اند و این موضوع هم در ســـطح سازمان  جنایات رژ
ملل، شورای امنیت و مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری و هم در 
ســـطح دیوان کیفری بین المللی موردتوجه جدی قرار گرفته اســـت. با بیانیه 
مطبوعاتی دادســـتان دیوان کیفری بین المللی، آقاخان، مبنی بر درخواســـت 
صـــدور قـــرار بازداشـــت از شـــعبه مقدماتـــی دیـــوان کیفـــری بین المللی برای 
یـــم صهیونیســـتی به دلیل ارتـــکاب جنایات  یـــر جنـــگ رژ نخســـت وزیر و وز
جنگی، این افسانه که مقامات صهیونیستی فرای قوانین بین المللی اند، از هم 
یم برای قتل و کشتار و بی کیفر ماندن مقامات  پاشیده و مجوز ۷۶ساله رژ فرو
آن پایان یافته است. اقدام دیوان هرچند مانند همیشه با استانداردهای دوگانه 
آمریکایی ها مواجه شـــده، یعنی وقتی دیوان برای کشـــورهای جهان ســـومی یا 
روسیه پرونده باز می کند، مورد حمایت واشنگتن واقع می شود و برای مقامات 
ی حزب  صهیونیســـت با انتقاد شـــدید و گســـترده؛ ولی در بین طیف پیشـــرو
دموکرات و حقوق دانان آمریکایی با حمایت مواجه شـــده اســـت. همین طور 
پایی از این تصمیم اســـتقبال به عمل آمده از فرانســـه  در برخی کشـــورهای ارو

... گرفته تا اسپانیا، بلژیک و
4. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در طول دهه های گذشته قطعنامه های 
متعـــددی را درخصـــوص وضعیـــت فلســـطین صادر کـــرده کـــه هیچ کدام از 
کنش هایـــی نظیر  یـــم صهیونیســـتی اجـــرا نشـــده اند، حتـــی وا آنهـــا توســـط رژ
گســـتاخانه خوانـــدن قطعنامه هـــای مجمع را توســـط تل آویو شـــاهد بوده ایم. 
اعضـــای مجمع عمومی ســـازمان ملـــل در قطعنامه های اخیر خود که تل آویو 
« خوانده، خواســـتار پایان اشـــغال ســـرزمین های  آن را »گســـتاخانه و شـــرم آور
کثر 12ماهه و اعمال  یم صهیونیستی ظرف مهلتی حدا فلســـطینی توســـط رژ
کید بر لزوم پایان  تحریم هایی علیه تل آویو شـــده اند. این قطعنامه جدا از تأ
یم صهیونیســـتی در ســـرزمین های فلســـطینی، خواستار  ی اشـــغالگری رژ فور
ک غصب شـــده  ی های جدید، بازگرداندن زمین ها و املا توقف شهرک ســـاز
و فراهم شـــدن امکان بازگشت آوارگان فلسطینی است. بیشتر قطعنامه های 
مجمع عمومی هرچند از منظر حقوقی غیرالزام آور تلقی می شوند؛ ولی نشانگر 
برآینـــد فکـــری جامعه جهانی نســـبت به یک موضوع محســـوب می شـــوند. با 
، مجمع عمومی را »تئاتر سیاســـی« و »ســـیرکی فلســـطینی«  این حال تل آویو

نامیده است.
یم صهیونیستی در دیوان بین المللی  5. با طرح دعوای آفریقای جنوبی علیه رژ
دادگستری، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد فرصتی یافت تا در زمینه 
جنایات تل آویو در پرتو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی 
یا، هم زمان با ثبت دادخواست خود،  194۸، به بررسی و اعلام نظر بپردازد. پرتور
صدور اقدامات موقتی با توجه به شـــرایط حاد و وخیم انســـانی و خســـاراتی را 
- اولاً  درخواست کرد که امکان جبران آن وجود ندارد. دیوان با صدور دو قرار
یم صهیونیستی کنوانسیون »نسل کشی« سازمان ملل را نقض کرده-  اینکه رژ
کید کرد تل آویو باید »فوراً« حمله نظامی خود به رفح را متوقف  رأی داد و ثانیاً تأ
کنـــد. هرچنـــد بنا بر اســـتدلال دیـــوان حکم صادره برای تضمیـــن بقای مردم 
فلسطینی حیاتی است؛ ولی تل آویو با بی اعتنایی کامل به قرارهای صادره، 
دقایقـــی پـــس از اعلام نظر دیوان، یکـــی از اردوگاه های رفح را هدف حملات 
گســـترده خود قرار داد. در کنار این دعوای ترافعی، دیوان با درخواســـت نظر 
یـــخ 19 ژوئیه 2۰24، وضعیت  مشـــورتی نیـــز مواجـــه بود و در نظر مشـــورتی به تار
حقوق بین الملل دررابطه با ســـرزمین های اشغال شـــده فلسطین را مشخص 
کرد. قبلاً نیز دیوان در سال 2۰۰4، غیرقانونی بودن ساخت دیوار حائل توسط 

یم صهیونیســـتی در ســـرزمین فلسطین را تأیید کرده بود. بنا بر نظر مشورتی  رژ
، نه تنها غیرقانونی بودن اقدامات اشـــغالگرانه تل آویو از ســـال 19۶۷،  حاضر
بلکه خود اشغال سرزمین ها، محکوم است و نتیجه منطقی آن این است که 
یم صهیونیستی باید به این اشغالگری »در کوتاه ترین زمان ممکن« خاتمه  رژ
دهد. دیوان بر این تصریح دارد که برخی اقدامات اشغالگرانه ناقض ماده 3 
کنوانسیون رفع تبعیض نژادی- که به موجب آن کشورهای عضو »به طور خاص 
تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم می کنند« - به شمار می رود. همچنین بر 
کیـــد دارد که سیاســـت ها و اقدامات صهیونیســـت ها، به ویژه حفظ و  ایـــن تأ
 ، ی ها، احداث زیرساخت های مرتبط با آن، ازجمله دیوار گسترش شهرک ساز
یم  ی از منابـــع طبیعی، اعـــلام بیت المقدس به عنـــوان پایتخت رژ بهره بـــردار
صهیونیستی و اعمال کامل قوانین داخلی صهیونیست ها در بیت المقدس 
یم صهیونیســـتی بر  شـــرقی و اعمـــال گســـترده آن در کرانه باختـــری، کنترل رژ
ســـرزمین های اشـــغالی معادل الحاق بخش های وســـیع از این سرزمین ها را 
شـــامل می شـــود و اعمال چنین اقدامات قابل مقایســـه با الحاق سرزمینی، با 
قانون ممنوعیت اســـتفاده از زور در روابط بین المللی و درنتیجه اصل عدم 

، در تضاد قرار دارد. تصاحب سرزمین از طریق توسل به زور
کتبر 2۰23، شـــورای امنیت که با حمایت غربی ها و خصوصاً آمریکا از  ۶. از ا
کنشی مناسب در قبال سبوعیت  یم صهیونیســـتی، نتوانســـت وا جنایات رژ
ی غزه را به تصویب  تل آویو داشته باشد، بعد از ماه ها قطعنامه آتش بس فور
رساند و از دوطرف مخاصمه خواست فوراً به جنگ هشت ماهه در این نواره 
یک ساحلی پایان دهند و مراحل گام به گام آن را برای رسیدن به آتش بس  بار
دائمـــی اجـــرا کنند؛ ماننـــد قطعنامه های متعدد و لازم الاجرای قبلی شـــورای 
امنیت این بار نیز صهیونیســـت ها اعتنایی به شـــورای امنیت نکرده اند و با 
گذشت یک سال از طوفان الاقصی و میانجی گری های متعدد، هنوز آتش بس 
یم صهیونیســـتی به  برقرار نشـــده و حملات بی ســـابقه و با تمام قوای ارتش رژ
یم که هدف خود را نابودی کامل حماس خوانده  نـــوار غـــزه ادامـــه دارد. این رژ
یادی از آنها را زنان، کودکان  کنون 41 هزار کشته برجای گذاشته که تعداد ز تا

و غیرنظامیان تشکیل می دهند.
کثریت 2۸ رأی موافق و ۶ رأی مخالف،  ۷. شورای حقوق بشر سازمان ملل با ا
یم اشـــغالگر صهیونیســـتی را به  قطعنامـــه ممنوعیـــت صادرات ســـلاح به رژ
تصویب رسانده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه ای خواستار 
یم صهیونیســـتی به دلیل خطر احتمالی  توقف تحویل کلیه تســـلیحات به رژ
نسل کشی در نوار غزه شده است. این شورا در قطعنامه های دیگری خواهان 
یم صهیونیســـتی« درقبال تمامی موارد نقض  اطمینان از »پاســـخگو کردن رژ
یم صهیونیستی  حقوق بشردوستانه بین المللی و قوانین جنگی شده و اینکه رژ
نباید احساس کند از مجازات معاف است و از گزارش های مربوط به »پایمال 
کمیت  « در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حا شدن جدی حقوق بشر

یم صهیونیستی است، ابراز نگرانی عمیق کرد. رژ
یم صهیونیســـتی باوجود قطعنامه های سیاســـی و آرای حقوقی هنوز به  ۸. رژ
یه و لبنان نیز رسانده  جنایات نظامی خود ادامه می دهد و دامنه آن را به سور
اســـت. روزانه چندین بار حقوق بین الملل و منشـــور ملل متحد را به صورت 
فاحش نقض می کند و هر روز بر تعداد قربانیان جنایات خود می افزاید؛ ولی 
ی همه جانبه  یم و اقدامات آن، جانب دار ایالات متحده آمریکا تمام قد از رژ
یستی  یم ترور می کند. از ۷ اکتبر 2۰23 تا ۷ اکتبر 2۰24 نزدیک به 2۰ میلیارد دلار رژ
 . یم صهیونیستی کمک کرده است. تقریباً ماهی 1.5 میلیارد دلار آمریکا به رژ
البته این بخش آشـــکار کمک هاســـت و بخش پنهانی هم دارد که هیچ وقت 
اعلام نمی شود. شگردهای این بخش پنهان در قالب ارسال کمک ها از انبار 
وزارت جنگ و نهادهای مدنی آمریکا برای صهیونیست هاست. آمریکا فقط 
سه میلیون بشکه سوخت جت در طول یک سال گذشته به صهیونیست ها 
تحویل داده و نزدیک به ۷۰ هزار بمب که قیمت برخی ها تا یک میلیون دلار هم 
ی نظامی  می رســـد؛ بمب های سنگرشکنی که قربانی آن غیرنظامیانند. نیرو
یم صهیونیستی همچون جنگ غزه از تسلیحات پیشرفته ارائه شده توسط  رژ
آمریکا برای ترور جناب سیدحســـن نصرالله، بر جای گذاشـــتن آســـیب های 
یم  عظیم در سراســـر لبنان و حمله به حزب الله اســـتفاده کرده  اســـت. این رژ
یخ اســـت  یافت کننده کمک های نظامی ایالات متحده در تار بزرگ تریـــن در
- بـــا در نظـــر گرفتن نرخ تورم در این  کنـــون 251 میلیـــارد دلار و از ســـال 1959 تا

یافت کرده است. سال ها- در
یم صهیونیستی به ساختارها  آنچه مورد بررسی قرار گرفت، مبین این است که رژ
و نظم حقوقی و بین المللی جهان آســـیب های عمیقی وارد ســـاخته اســـت؛ 
نظام بین المللی که نه تنها نتوانسته تل آویو را از جنایاتش بر حذر دارد، حتی 
موجـــب اقدامات گســـتاخانه و خـــارج از هنجارهای موجود بین المللی نظیر 
تـــرور مقامات ســـازمان هایی شـــده کـــه در هیچ دادگاهـــی حکم محکومیت 
برای آنها صادر نشـــده و در هیچ ســـازمان بین المللی ای مبارزات مشـــروع و 
آزادی بخش آنها با برچسب های نامتعارف توصیف نشده است و بی عملی 
آن موجب تشدید خشونت ها و جنگ و تصاحب زمین های فلسطینیان در 
یم  کرانه باختری به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت نتانیاهو برای ایجاد »رژ
... نیز شده است. صهیونیستی بزرگ« و حمله به سفارت ایران در دمشق و

حالا باید پاسخی برای این سؤال یافت که نظام حقوقی بین المللی معاصر که 
بر سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای حفظ نظم و امنیت جهانی استوار 
است، آیا نیازمند بازتعریف جدی است؟ در کنار تلاش برای بازتعریف نظام 
حقوقی سیاسی بین المللی باید بر اینکه مقاومت تنها راه مقابله با جنایات 
کید کرد، ضرورتی که باید در تبیین آن در جنگ  صهیونیست هاســـت نیز تأ
یم کودک کش،  روایت های حاضر اهتمام کرد. به فضل الهی آســـیب های رژ
به محور مقاومت، نه تنها موجب از دور خارج شدنشان نشده، بلکه انگیزه و 

عزم جهاد را در آنها بیشتر کرده است.

مقطع در داخل انگلیس درمورد آینده این منطقه اختلاف نظر به وجود می آید.
یکسری معتقد بودند که باید در دست خوانین محلی باشد یکسری می گفتند باید 
یک حکومت چندمذهبی در آن شکل بگیرد و اقلیتی هم معتقد بودند که باید 
این سرزمین را به یهودیان داد و ماجرا را به این سمت هدایت کردند. جالب است 
که در این مقطع یهودیان شروع می کنند کسانی را که با ایده شکل گیری اسرائیل 
به شدت مخالفت می کنند، ترور می کنند و ما در همان مقطع در داخل انگلیس 
ترور های هدفمند نسبت به کسانی را که مخالف ایده شکل گیری دولت یهود 
هستند، شاهدیم. این یعنی اگر از آن موقع بخواهیم در نظر بگیریم تا همین الان 

این کشور و این رژیم زنده به ترورکردن است. 
ایران کشوری است با یک میلیون و ۶4۸ هزار و 51۷ کیلومتر مربع مساحت.  ترور 
کردن در ایران خیلی راحت است. ترور در داخل اسرائیل بسیار سخت است. 
جمعیت خیلی کم است و افراد همه شناخته شده اند. یعنی در خیابانی یک نفر 
غیر از اهالی قدم بزند همه می فهمند که این فرد برای آن محله نیست. جامعه ای 
کاملا امنیتی است. ما در پاسخ باید متناسب با آنها، ترور می کردیم که نمی توانستیم؛ 

ولی باید کاری می کردیم که این بازدارندگی دوباره حفظ شود.
نکته بعدی این که به فشار جامعه فلسطینی، لبنانی و فشار اروپایی هم باید پاسخ 
می دادیم که صحبت سر این بود که مذاکرات صلح همین امروز نهایتاً فردا به نتیجه 
برسد. پیام هایی که از جامعه فلسطینی مخابره می شد این بود که ما می خواهیم 
صلح کنیم و اگر شما پاسخ جدی بدهید، فرایند صلح ما تخریب می شود. ایران 
نمی خواست تخریب پروسه صلح اتفاق بیفتد؛ چرا که اگر جنگ باشد آدم کشته 
می شود. بچه کشته می شود. اسرائیل انسان ها را می کشد. مسئولیت این که شما 
می توانستید جلوی آن را بگیرید و با کاری که کردید، جلوی آن را نگرفتید بر دوش 

ایران بود. به نظر می رسد صبر ایران به همین دلیل بوده است. 
از ترور شهید سیدحسن نصرالله ماجرا فرق کرد. تحلیل برای ایران این طور بود که 
اگر جواب ندهیم، دفعه بعدی وزیر خارجه مان را می زنند. بعد از آن هواپیمای 
رئیس جمهورمان را روی آب های آزاد می زنند. از جانب ایران نیاز بود که کاری انجام 
دهند. نقطه ضعف این است که ایران نشان داده توانایی اش صرفاً محدود در حوزه 

موشکی است.

   عملیاتوعدهصادق2فقطموشکینبود
عملیات وعده صادق 2 نقطه عطفی داشت که شروع عملیات با یک حادثه 
گاه باشند می دانند این طراحی که  امنیتی در درون مترو رخ داد. دوستانی که آ
حمله مترو در فاصله زمانی کمی با شلیک موشک ها رخ دهد، خیلی کار سختی 
بود. این را باید تکمیل کنم که عملیات وعده صادق2 فقط موشکی نبود. یعنی 
هماهنگ شده بود و اتفاقاً مؤثر هم بوده است. در وعده صادق 2 آن حادثه توجه 
سیستم امنیتی را به خود جلب می کند. نکته دوم که موضوع و برآورد مهمی هم 
بوده اینکه بین 12 دقیقه و 3۰ ثانیه الی 14 دقیقه و 3۰ ثانیه زمان پرتاب موشک از 
ایران به اسرائیل طول می کشد و اینها انتظار اینکه ایران به طور مستقیم از خاکش 
حمله کند را نداشتند. دوم اینکه انتظار داشتند که اگر می خواهد حمله کند 
مثل وعده صادق 1 و عین الاسد از قبل اعلام کند تا اینها خودشان را آماده کنند. 
سورپرایز سوم در ارتباط با زمان است. زمانی که طول کشید تا موشک ها برسند، در 
حدی که به من اعلام شده و امیدوارم درست باشد و منابع نظامی هم تا حدودی 
تأیید می کنند، ۶ دقیقه و 4۰ ثانیه بوده است. اولین حمله به قلب راداری سامانه 
فلاخن بود. فلاخن داوود راداری بود که باید این موشک ها را رصد می کرد. یک رادار 
از مجموعه چند رادار بود. برای همین هم موشک های دیگر هم مانند فیلم های 
آخر الزمانی که می بینید عین توپ راحت می خوابد؛ قبلش یک مقدمه ای دارد، آن 
هم اینکه اولین موشک به جای درست می کوبد. اولین موشک به چشم خورد. به 
خصوص راجع به نواتیم که از دست رفت، سامانه دچار مشکل شد. طراحی این 
عملیات طراحی ساده ای نبود؛ سخت بود. ارتقای آن از وعده صادق  به وعده صادق 
2 به نظر می رسد با شیب معقولی بود. یعنی طوری هدف گرفتند که کشته زیاد نبود. 
در خصوص عملیات وعده صادق اینهایی که در اینترنشنال صحبت می کنند 
و می گویند معلوم بوده که همه چیز شوآف بوده و  بازدارندگی هم ایجاد نکرده 
است. در حالی که دلیل آن شوآف بودن نیست. ایران دائما سعی می کند تا معقول 
عمل کند. البته ممکن است همین معقول عمل کردن برای ایران تبدیل به نقطه 
ضعف شده باشد؛ چراکه الان ایران تبدیل به بازیگر اخلاقی معقولی شده است 
که رفتارش قابل پیش بینی است. یعنی معتقدند که ایران مردم را نمی زند. پس ما 
هر کاری که می خواهیم انجام دهیم. می توان جداگانه راجع به همین هم حرف زد. 

موسوی 
من سؤال آخر را از دو سخنران می پرسم. در خصوص آینده است. انتخابات آمریکا 
نزدیک است. یعنی عملاً درگیری می تواند به رأی آوردن ترامپ در انتخابات کمک 
کند که این به نفع نتانیاهو، لیکود و شاید حتی بتوان گفت اسرائیل است. شما فکر 
می کنید که آینده ای که پیش رو داریم، چه آینده ای است؟ پیش بینی شما چیست؟

آهویی
هر چه بگوییم ممکن است غلط یا درست در بیاید. ولی درهرصورت وضعیت 
خیلی پر ابهام است. به نظر من مسئله شهادت سیدحسن نصرالله یک نقطه عطف 
در تشدید ماجرا و کشاندن پای ایران به این مسئله است. بالاخره این درگیری های 
اسرائیل و حزب الله همیشه بوده است. همیشه در یک سطح کنترل شده ای در 
طول این سال ها ادامه داشته؛ اما این سطح از جنگ تمام عیار را نداشتیم. حزب الله 
ظرف دو هفته دچار یک شوک روانی شدیدی شد. از انفجار پیجرها و بی سیم ها 
تا شهادت جمعی از فرماندهان تا ترور و شهادت خود سیدحسن نصرالله که رهبر 
جنبش است و سرنوشت نامعلوم دبیرکل فعلی همه برای حزب الله یک شوک است. 
حمله های سنگین به ضاحیه و بیروت که سال ها این طور بمباران نشده بودند. 

به نظر من ما با وضعیتی روبه روییم که باید بپذیریم مجموعه کشورهای منطقه، بعد 
آمریکا و بعد اروپا قطعاً از تضعیف و نابودی حزب الله خوشحال می شوند؛ بنابراین 
باوجود جنایات جنگی که انجام می شود و مردمی که هر روز در جنوب لبنان و 
بیروت کشته می شوند، کسی مخالفت نمی کند. مردم در لبنان کشته می شوند؛ 
ولی لبنان هیچ گاه شبیه غزه نخواهد بود و یا حتی در سطح افکار عمومی غرب 
هم رسانه ها لبنان را پوشش نمی دهند؛ چراکه تمام تمرکزشان را بر این گذاشتند و 
ادعای غلطی دارند که حزب الله گروهی تروریستی است و از این اتفاق خوشحال اند. 
این قضیه به سال 2۰۰۶ باز می گردد. آن ها آن موقع می خواستند این کار را انجام 

دهند که موفق نشدند. سعودی ها و اماراتی ها هم راضی اند.
به دلیل مباحثی که در زمان جنگ سوریه وجود داشت و تا یک مقطعی سیدحسن 
نصرالله هم در مورد سعودی ها و سقوط آل سعود موضع گرفته بود. این در حافظه 
سعودی هاست. مخصوصاً برای عرب ها این مسئله خیلی مهم است. همان طور 
که می دانید اردوغان هم هیچ حرفی نزده، موضعی نگرفته است. همین حرف های 
کلی علیه اسرائیل را زده است، اما موضعی راجع به حزب الله و شهادت سیدحسن 
نصرالله نگرفته است. روسیه هم وضعیت بلاتکلیفی دارد. ما نمی دانیم واقعاً چه کار 
می کند. البته به نظر من به نفعش نیست که کلاً در این منطقه هر آنچه پایگاه ایران 
است از بین برود. ولی به هرحال اسرائیل قدرت نمایی می کند و فکر نمی کنم روسیه 
بخواهد در مقابل او ممانعت کند. ضمن اینکه روسیه از جایگاهی هم برخوردار 
نیست. با مسئله اوکراین آن ها خود را از جایگاه رهبری برای دنیا ساقط کردند. دیگر 

روسیه به بقیه مسائل نمی تواند ورود کند. حرفش خریداری ندارد. 
بحث محور مقاومت اصولاً یک راهبرد برای این تنهایی راهبردی بود که ما در 
یم. حالا این بحث تنهایی راهبردی خیلی ماجرا دارد که معنی آن  آن قرار دار
چیست، توهم است یا واقعیت. به هرحال ما همیشه حداقل در تاریخ معاصر یک 
قرن اخیرمان احساس تنهایی کرده ایم و همیشه آسیب پذیر بوده ایم. مخصوصاً 
از سمت غرب! بنابراین این محور را ما برای رفع تنهایی راهبردی خودمان و هم 
به دست آوردن چیزی که به آن دست بالاتر می گوییم، ایجاد کردیم. حالا که این 

محور زیر ضربه قرار گرفته و اسرائیل خطرپذیری می کند و تا این حد پیش رفته 
است، فکر نمی کنم بتوانیم از کسی توقع کمک داشته باشیم. در واقع کشورهای 

دیگر هیچ کدام مایل به همکاری و کمک نیستند.
همان طور که می دانید هیچ طرح صلحی روی این میز نیست. آمریکا نه قادر است 
که به تنهایی جلوی اسرائیل را بگیرد و نه مایل است که چنین کاری انجام دهد. ما 
در لبنان می بینیم که آمریکایی ها برای هر نوع آتش بس اقدام جدی ای نمی کنند. 
فکر می کنم که نتانیاهو می گوید من دارم این دستاورد را برای همه ایجاد می کنم. 
همه هم تماشاچی اند و به نوعی از نابودی حزب الله راضی اند. باید قبول کنیم که 

در موقعیت خطرناکی قرار گرفته ایم. 
شرایط بسیار بغرنج است و باید هر چه سریع تر این شرایط را هرطورشده در حالت 
فروکش قرار دهیم. بحث انتخابات آمریکا هم بسیار مهم است. به نظر من با هر 
دو حزب ما مشکل و چالش خودمان را خواهیم داشت. فرق عمده ای میان این 
دو و حمایتشان از اسرائیل و دشمنی با ایران وجود ندارد. به اندازه کافی برای علیه 
ما بودن در حزب ها نفوذ هست. شاید با دموکرات ها تصور این باشد که امکان 
مصالحه باشد. اما دیگر با اطمینان می توان گفت برجام وجود خارجی نخواهد 
داشت. اگر ما به میز مذاکره برگردیم، موضوع دیگر برجام نیست و موضوع از بحث 
منطقه ای شروع می شود که ممکن است با شروط جدید مواجه شویم که پذیرش آنها 
برای حاکمیت خیلی دشوار باشد؛ بنابراین من خیلی خوش بین به بحث مذاکره 
و یا مصالحه با هیچ کدام از حزب ها نیستم. با ترامپ خیلی کار سخت تر است. 
چون ما بعد از شهادت سردار سلیمانی با ترامپ مسئله شخصی هم پیدا کرده ایم و او هم 
با ما مسئله شخصی پیدا کرده و من فکر می کنم عملاً تعامل با ترامپ غیرممکن است. 
درهرصورت شرایط سختی است. من که از زمان ایران و عراق تا به امروز را به یاد دارم 
شاید بعد از جنگ، شرایط به این سختی و بغرنجی نشده باشد. البته سال 2۰۰3 و 
ک بود و عرض کردم 2۰۰۷  حمله به عراق هم خیلی حساس بود. واقعاً برای ما خطرنا
هم یک تهدیدی وجود داشت. آن زمان هم حساس بود. عملاً آمریکا آمده بود در 
همسایگی ما و خیلی افسارگسیخته عمل می کرد که خوشبختانه آن وضعیت هم 
گذشت. اما واقعیتش فکر می کنم الان در شرایط خیلی دشوار و حساسی قرار داریم. 

صفوی
پیش بینی ای که چه می شود واقعاً سخت است؛ ولی من با تمام ارادتی که خدمتتان 
دارم می خواهم مقداری با سناریوی محتمل تری که شما بیان فرمودید، مخالفت 
کنم. به نظر من سناریو محتمل تر حمله مستقیم همه جانبه به ساختارهای نظامی 
نیست. هرچند که سناریوی ممکن است؛ اما محتمل تر به اعتقاد من موارد دیگری 
است. ببینید ما چند داستان داریم. سناریوی اول این است که حمله مستقیم به 
مراکز نظامی باشد. سناریوی دوم حمله مستقیم به مراکز نظامی و زیرساخت های 
اقتصادی است. سناریو سوم، حمله محدود به پایگاه های نظامی که در این سناریو 
سوم احتمال دارد، ایران جواب هم ندهد. یعنی مثل پاسخ اسرائیل به عملیات 

وعده صادق باشد که بیشتر شبیه جوک بود.
این سناریوهایی که گفتم سناریوی تکمیلی هم دارد. دو سناریو تکمیلی 
دارد. یکی حمله محدود نظامی به علاوه بسته ای از تحریم هاست. خرابکاری 
دیپلماسی، خرابکاری داخلی، ترور و انفجارها از درون توسط عوامل نفوذی 
، سناریوی  هم دیگر موارد این بسته هستند. من به نظرم می آید که این سناریو
... وجود  محتمل تری است. یعنی اصلاً حمله نظامی بسیار محدود، مستقیم و
نداشته باشد و بیشتر این موارد مطرح باشد. همین الان اتحادیه اروپا ایران ایر 

و ماهان را تحریم کرده است.
من احساس می کنم به این سناریوها باید ترور به اضافه خرابکاری داخلی و حمله 
سایبری را اضافه کنیم که بسته را تکمیل می کند. این بسته به این شکل در ذهن من 
محتمل تر به نظر می آید. بعدازاین سه هفته اتفاقی که رخ می دهد، بستگی دارد که 
چه کسی در آمریکا روی کار می آید؟ اگر هریس بیاید، من بدبین به شروع مذاکراتم 

اما احساس می کنم که مذاکرات مجددی شکل خواهد گرفت. 
نکته دوم این است که باید گل های زده را هم ببینیم. شهادت فرماندهان گل های 
خورده ماست اما گل زده هم داریم. گل های زده این است که روایت ۶۰-۷۰ ساله که 
اسرائیل خود را مظلوم نشان می داد، شکسته شده، یعنی الان بگوید من مظلومم، 
مردم انگلیس برایش اشک نمی ریزند. تمام شد. نکته بعدی این است که برگشتن 
امنیت به اسرائیل به این سادگی ها نیست. این دیوارنوشته ای که در ولیعصر زده 
شده که »اسرائیل دیگر برای زندگی امن نیست«، خیلی جمله مهمی است. به نظر 
می رسد ایران این مسئله را از قدیم پیگیری کرده و الان هم این حجم از مهاجرت 
معکوس شهرک نشین ها و تبعات اقتصادی و امنیتی جدی برای اسرائیل محقق 

شده است. آنچه که اسرائیل انجام می دهد، واکنشی است. 
مقاله ای اسرائیلی نوشته بود که رژیم ایران ما را مثل پختن قورباغه ای در آب، گرم 
کرده که کم کم پخته می شود و خودمان هم حواسمان نیست. حالا یکباره اسرائیلی ها 
فهمیده اند ماجرا چیست و شروع به واکنش نشان دادن کرده اند. همچنان به نظر 
می رسد دست ایران در تحولات امنیتی برتر است و وضعیت امنیت اسرائیل 
وضعیت بدی است. حالا اسرائیل نیاز دارد معادله را عوض کند. ولی اینکه می تواند 
یا نه بحث دیگری است. آن چیزی که مسلم است، ناامنی است که در اسرائیل 
رقم خورده است. الان در تل آویو باید پنجره را نگاه کنند و ببینند امروز موشک و 
پهپادی که بر سرشان می ریزد چیست. این وضعیت ساده ای برای زندگی کردن 

نیست و در همین جهت هم آنها مهاجرت معکوس را در پیش گرفته اند. 
نکته بعدی این است که چشم اندازی برای پایان این وضعیت وجود ندارد. شعری 
در فارسی داریم »پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدرکشته را کی بود آشتی؟« تو 4۰ 
هزار نفر را کشتی! هرکدام از اینها خانواده دارند، شما گمان می کنید پسری که مرگ 
پدرش را دیده به این راحتی تا عمر دارد یادش می رود؟ او تا عمر دارد اگر فضایی 
پیداکند، انتقامش را خواهد گرفت و این را اسرائیل هم می فهمد. ما دچار این 
وضعیتیم. در خصوص ضرباتی که به حزب الله وارد شده، جمع بندی نهادهای 
نظامی ایران این است که کل ضربتی که حزب الله لبنان خورده تا الان حدود 5 تا 1۰ 
درصد از توانایی عملیاتی اش را از دست داده، یعنی حجم انبارهای موشکی که 
مورد اصابت قرار گرفته، همه را با هم جمع کنید، بالاترین تخریبش 1۰ درصد است. 

موسوی
یعنی اسرائیلی ها دراین خصوص اشتباه می گویند؟ چون آنها می گویند تا 50 

درصد تخریب شده است. 

صفوی
اینکه گفتم، اطلاعات دقیقی است که ایرانی ها می دهند. دروغ هم نمی گویند. 
این آدم هایی که من از آنها پرسیدم، کسانی نیستند که در 3۰ سال گذشته ازشان 
دروغ شنیده باشم. اسرائیل نیاز به یک تغییر معادله دارد. ممکن است این تغییر 
معادله از حوزه ای که ما فکرش را نمی کنیم، باشد و امیدوارم که به اشتباه ذهنم 
به این سمت رفته باشد؛ اما تغییر در حوزه جغرافیایی سوریه برای اسرائیل حیاتی 
است. از زمان شهادت سیدحسن نصرالله تا الان ایران چند صد تن سلاح به دست 
حزب الله رسانده است. از نظر اسرائیلی ها این کریدور باید قطع شود و سوریه این 
وسط نقشی حیاتی دارد. در کل داستان آینده محور مقاومت نقش عراق و همچنین 

نقش سوریه مهم است. در کوتاه مدت نقش سوریه مهم است.
ایران با وضعیتی در سوریه مواجه است که آن جوری که باید نسبت به محور مقاومت 
حمله جمعی پیدا نکرده و سوریه در شرایطی است که احساس می کند اولویتش 
حفظ امنیت کشورش است. مسئله اش بشار اسد نیست. مسئله اش لایه پایین 
بشار اسد است که به نوعی در تعامل با عربستان و امارات است و لایه دیگرش در 
تعامل با ترکیه، برای آینده سوریه است که برای تضمین های بازسازی مالی که نیاز 
داشتند، بده بستان اقتصادی سیاسی کردند؛ بنابراین، این لایه الان لایه مخالف 
ایران و حرکت ایران است. ایران هم اتفاقاً در محیط سوریه می تواند حرکتی را برای 

بیشینه سازی دسترسی اش به محور مقاومت داشته باشد.

نشست »فراروی تنش در خاورمیانه« به دبیری سیدحامد 
موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با حضور حمزه 
صفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مهدی آهویی، 
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. متن 

این نشست را در ادامه ازنظر می گذرانید.

سیدحامدموسوی
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران:

 روند جلسه ما به این صورت است که من ابتدا سه سؤال می پرسم و هر یک از دو 
استاد به نوبت به این سؤالات پاسخ می دهند. سؤال اول این است که چگونه به نقطه 
فعلی رسیده ایم؟ چه اتفاقاتی رخ داد؟ چه تصمیماتی گرفته شد؟ شما می توانید 
تصمیمات گرفته شده را نقد یا تأیید کنید؛ اما اصل سؤال ما این است که چگونه ما 

امروز در این نقطه قرار داریم؟

مهدیآهویی
عضوهیئتعلمیدانشکدهمطالعاتجهاندانشگاهتهران:

اندکی به عقب برمی گردم. فکر می کنم وضع موجود را بدون فهم کانسپت آن نمی توانیم 
تحلیل کنیم. به نظر من یک رشته اتفاقات رخ می دهد و پس از آن باعث می شود 
فضایی تشدید شود یا منازعی درگیرد. طبیعتاً باید برای بررسی این جور مسائل، 
ریشه های آن را در نظر بگیریم. در سال های 2۰۰4، 2۰۰9 و 2۰14 چند مقاله نوشتم که 
فکر می کنم هنوز هم در اینترنت باشد. آن زمان بحث صلح خاورمیانه مطرح بود، 
2۰ سال پیش بررسی هایی انجام دادم و گفتم ایران تحت هیچ شرایطی به صلح با 
اسرائیل نخواهد رسید و علت آن هم مشخص است. علت، مبانی و ایدئولوژی 

انقلاب اسلامی است. من می خواهم تحلیلم را در چندلایه مطرح کنم.
یکی از این لایه ها مبحث گفتمانی است. شما نمی توانید این لایه را نادیده بگیرید 
و بگویید همه چیز مرتبط با راهبرد است. باید گفتمان و لایه گفتمانی را هم در نظر 
بگیرید. فرض بگیریم ما روزی با آمریکا کنار بیاییم. کمااینکه مذاکره کردیم. حرف 
زدیم. با هم دست دادیم. پرچم کنار هم گذاشتیم و همه این کار ها را کردیم. شاید 
فرض کنید ما روزی با آمریکا کنار بیاییم، اما هرگز این اتفاق با اسرائیل رقم نمی خورد. 
مسئله ضدیت با اسرائیل و صهیونیسم جزء مبانی انقلاب اسلامی است. ضدیت 
ما با آمریکا آن قدر و تا به این میزان نیست. ضدیت با آمریکا بعداً وارد مبانی انقلاب 
اسلامی شد، در اثر اتفاقاتی که تحت تأثیر جریانات چپ گرا، مسئله سفارت، حمله 

طبس و جنگ بود، در ریتمی از دشمنی با آمریکا افتادیم.
خاطرم نیست امام در پاریس یا حتی قبل از آن در جایی گفته باشند ما هرگز با آمریکا 
رابطه ای نخواهیم داشت؛ ولی در مورد اسرائیل این حرف زده شده است. از اواسط 
دهه 19۶۰ میلادی افرادی مثل مطهری، شریعتی، جلال آل احمد، خود امام و یاران 
ایشان، مرحوم محتشمی، دعایی و دیگران- که همراه امام در نجف بودند، به هرحال 
ارتباط بسیار نزدیکی با مسئله فلسطین پیدا کرده بودند- همه این حرف را می زدند. 
این یعنی ما الان گفتمان ضدصهیونیستی حدود ۶۰ساله خیلی قوی داریم و باید 

انتظار داشته باشیم که این گفتمان روزی درنهایت به نقطه تقابل هم منجر شود.
من نمی خواهم این تنازع را در لایه گفتمانی خیلی شرح و بسط بدهم؛ اما منظورم این 
است که نباید گفتمان را تنها شعاری تلقی کنیم که در خیابان داده ایم. به هرحال یک 
فرهنگ و باور است. حالا هم ضدیت با اسرائیل تبدیل به باوری شده که ۶۰ سال 
، سه نسل در کشور ایران با آن زیست کرده اند. لایه بعدی لایه راهبرد  قدمت دارد و دو
است. در این لایه در سال 1991 تا 1993 با فرایند صلح خاورمیانه مواجه می شویم. اعراب 
و اسرائیل شروع به گفت و گو کرده و اجلاس های صلح، اجلاس مادرید و پس از آن 

پیمان اسلو برقرار می شود. در این شرایط ایران یک انتخاب داشت.
ما عملاً از ماجرا حذف شده بودیم، حتی به اجلاس مادرید دعوت هم نشده بودیم. 
آن پیمان چیزی مانند همین پیمان ابراهیم بود که الان طرح شده است. ما تنها یک 
انتخاب داشتیم و انتخابمان این بود که در مقابل این جریان خواهیم ایستاد و در همین 
راستا گروه های مقاومت را جمع کردیم. البته از قبل آن در دهه ۸۰ میلادی حزب الله 
ایجاد شده بود. بحث انتفاضه اول همان زمان بود؛ اما آرام آرام به این سمت رفتیم که 
چیزی به عنوان محور مقاومت بسازیم. چنانچه این عنوان در آن زمان وجود نداشت. 
در 2۰۰5-2۰۰4 و بعد از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام بود که رسماً به محور 
مقاومت شکل دادیم. عمده این اتفاق هم در زمان اشغال عراق توسط آمریکاست.
بعد از خروج آمریکا دیگر همه اقدامات مقاومت متمرکز به اسرائیل می شود. این 
وسط پرانتز هایی مثل داعش و دیگر گروه های تروریستی هم باز شد که مورد هدف 
محور مقاومت قرار گرفتند؛ اما هدف ما این بود که اسرائیل را مهار کنیم. ما حلقه 
محاصره ای را نه توسط دولت ها و کشور ها، بلکه توسط گروه ها و جریان ها تشکیل 
دادیم که اینها مانند حلقه ای از شمال تا جنوب و شرق، اسرائیل را از هر سه طرف 
محاصره کنند. علی رغم همه فراز و نشیب ها و هزینه هایی که در سوریه دادیم و آنجا 
برای ما و محور مقاومت هزینه بر بود، برای تشکیل این شاکله و مهار اسرائیل ضروری 
بود و موفق عمل کردیم. پس از تشکیل محور مقاومت، اسرائیل همیشه درصدد بود 
بتواند این شاکله را تغییر بدهد. این سیر تاریخی را در نظر داشته باشید. به ۷ اکتبر 
سال گذشته می رسیم. به نظر من در این تاریخ اسرائیل احساس می کند که اگر این 
وضعیت بیشتر ادامه پیدا کند دیگر با تهدید موجودیتی مواجه خواهد شد، بنابراین 
اینجا دست به واکنش تشدید شده ای می زند. اگر در سؤالات بعدی وقت شد کامل 
توضیح خواهم داد که اصلاً سبک اسرائیل به این صورت است پس از ضربه ای که 
می خورد، واکنش خود را با سطح بسیار شدید تری نشان می دهد. اصطلاحاً در این 
شرایط می گویند از روش تشدید استفاده می کند و خیلی بی محابا پیش می رود تا از 
این طریق به بازدارندگی برسد، مثلاً در خصوص مسئله پیجر ها متوجه شدیم این 
اقدام از سال 2۰22 توسط اسرائیل برنامه ریزی شده بود، یعنی حتی پیش از ۷ اکتبر نیز 
اسرائیلی ها به آن فکر می کردند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت پیش از ۷ اکتبر هم 
اسرائیلی ها به دنبال شکستن این محاصره و ضربه زدن به حزب الله بودند. لایه بعدی 
مسئله تاکتیک است. به نظر من الان در لایه تاکتیک دچار وضعیت رفت و برگشتی 
شدیم که در سؤالات بعدی به آن خواهیم برگشت که اسرائیل سعی می کند از لایه 
تاکتیک آن قدر استفاده و آن قدر دستاورد های خود را تثبیت کند که بتواند در لایه 
راهبردی نیز تغییر ایجاد کند یا به قول خودش یک نظم جدیدی مستقر کند. ما فعلاً 
در لایه تاکتیک در وضعیت رفت وبرگشتی ایم. طبیعتاً برای ما ازدست دادن وضع 
موجود مطلوب نیست؛ اما برای او کاملاً مطلوب است و آنچه نشان می دهد حاکی 
است که آمریکا مقاومتی جدی در این زمینه ندارد. خطر این مرحله در این است که 

این حرکت رفت و برگشتی می تواند به درگیری تمام عیار منجر شود. 

موسوی
با این تحلیل آیا عملیات ۷ اکتبر در همان سطح تاکتیک اقدام صحیحی بوده است؟ 
بعد از یک سال الان اسرائیل را در موقعیت بهتری می بینید یا آن را ضعیف تر می دانید؟

   اسرائیلدرموضعضعفاست
آهویی

سؤال سختی است به این جهت که یک جواب سرراست ندارد. شما اگر از منظر 
محور مقاومت ببینید، عملیات صحیحی بود؛ چرا که بحث داشت به سمت وسویی 
می رفت که پیمان ابراهیم به تصویب برسد. عربستان داشت اسرائیل را به رسمیت 

می شناخت. از طرفی هم بحث دولت فلسطینی آن چنان برای بن سلمان اهمیت 
نداشت و حاضر بود که این را هم معامله کند. همان طور که رسماً اعلام شده ما در ۷ 
اکتبر نقشی نداشتیم. اما دررابطه با موضع عربستان نگرانی هایی هم مطرح بود که در 
صورت عادی سازی روابط با اسرائیل، همه چیز به ضرر راهبرد ایران تمام می شد. من 
فکر می کنم شاید به نقطه ای ناگزیر رسیده بودیم که می بایستی حرکتی انجام می شد.
این مقدار هزینه حتی برای خود حماس هم قابل پیش بینی نبود و شاید گمان می کرد 
می توانند بر سر گروگان ها معامله ای کنند اما می بینیم این دفعه اسرائیل بر سر گروگان ها 
هیچ اقدامی نکرده و آمادگی خود را برای تشدید تنش ها نشان می دهد. یعنی هر روز 
عملیات انجام می دهند و تعداد بیشتری از سربازانشان هم کشته می شوند، اما باز هم 
ادامه می دهند. قبلاً زمانی که یک سرباز اسرائیلی کشته می شد حتی سر جنازه آن 
معامله می کردند؛ اما الان مقداری تغییر روش داده اند. در تمام دوران وجود اسرائیل، 
این حجم از عملیات تهاجمی و آفندی قابل پیش بینی نبود. این سؤال که اسرائیل 

الان قوی تر شده و یا ضعیف تر است محل اختلاف است.
من دیروز ویدئویی از جان مرشایمر دیدم که می گفت اسرائیل قطعاً ضعیف تر شده 
است و هر چند ایران هم آسیب هایی دیده است، اما باز هم به مسائل منطقه مسلط 
است. به هرحال یک وجه مهم این جنگ این است که اقتصاد اسرائیل ضربه خورده 
است. سرمایه گذاران زیادی از این سرزمین رفته اند. وجهه ای غیراخلاقی در جهان پیدا 
کرده که به راحتی نمی تواند آن را پاک کند. البته آن ها رسانه دارند، پول دارند، قدرت 
دارند، به راحتی می توانند تبلیغات کنند. اما به هرحال اسرائیل بعدازاین ماجرا خیلی 
سخت بتواند به عنوان یک آرمان اخلاقی خود را متجلی کند. البته که هیچ وقت هم 
در این وضعیت نبوده است. پس باید توجه داشته باشیم که اسرائیل هم از جهت 

اقتصادی، هم امنیتی و هم از جهت اخلاقی در موضع ضعف قرار گرفته است. 

حمزهصفوی
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران:

آقای آهویی بحث کلی را مطرح کردند من مقداری بر روی شرایط اخیری که منجر به 
۷ اکتبر شد تمرکز می کنم. چرا ۷ اکتبر به وجود آمد؟ برای اینکه به این پاسخ بدهیم، 
کافی است که تجربه شخص یاسر عرفات را بررسی کنیم. ما یاسر عرفاتی داریم که 
بعد از انقلاب زمان ورود امام به ایران، سمت راست امام و در سخنرانی بهشت زهرا 
پشت سر امام خمینی)ره( است. یعنی او تا این میزان همسو و نزدیک به جریان 
انقلاب است. بعد چند سال ما یاسر عرفاتی داریم که به خاطر دارم حدود 1۰ سال در 
کشور او در مظان اعتراض بود. یعنی می خواستید به کسی اعتراض کنید، می گفتید 
»تو هم یاسر عرفات شدی!« این اعتراض ها برای زمانی بود که رویکرد یاسر عرفات از 

مقابله با اسرائیل تبدیل به رویکرد مصالحه با اسرائیل شد.
این دوره تقریباً 3۰-34 سال طول کشید. چندین بار مذاکره کردند. اگر اشتباه نکنم 
14 دور مذاکرات رفت و برگشتی با اسرائیل داشت که همین مقطع هم زمانی است که 
ایرانی ها شروع به اعتراض کردند. تا نهایتاً ما یک یاسر عرفات دیگری داریم که خیلی 
دیده نشده است. زمانی است که تمامی مذاکرات شکست می خورد، در یک یا دو 
سال آخر عمرش چندین جمله دارد که می گوید من هر باری که مذاکره کردم، هر 
کاری که کردم، هر امتیازی که دادم، روزی که قرار شد امضا کنیم این ها دو تا خواسته 
جدید آوردند. با این ها نمی توان مذاکره کرد. این را کسی می گوید که دو دهه حاضر 
شد، ایران را بفروشد. شما می دانید که  یاسر عرفات، دو دهه با اسرائیل کلنجار رفت و 
در آخر گفت »این ها نمی خواهند.« بعد که گفت نمی خواهم مذاکره کنم؛ می بینیم که 
به دلیل ناشناخته ای فوت می کند، قطعه ای از بدنش فرستاده می شود و می گویند که 
عامل مرگ او عاملی غیرطبیعی است. فوت یاسر عرفات کار برنامه ریزی شده موساد 
است و نفر دومی که مورد هدف قرار می گیرد هم شیخ احمد یاسین است. اسرائیلی ها 
با او هم همین طور طی کرده اند. چرا این بحث را مطرح کردم؟ می خواهم بگویم یک 
مسیر طولانی مذاکره ای چند دهه ای پیش رفته و این مسیر به نتیجه نرسیده است. 
برخلاف آن پروپاگاندای صهیونیستی که می گوید ما صلح طلبیم و این ها یک مشت 

حیوان درنده قاتل اند، مسئله اصلاً برعکس شده است.
از زمان سادات یعنی بعد مبارک در مصر کدام مسئله امنیتی حل شد؟ اسرائیل الان 
سید حسن نصرالله را ترور کرده است. نکته ای که در خصوص به شهادت رساندن 
سید حسن وجود دارد این است که روز قبل از شهادتش، سید حسن پیشنهاد صلح 
را قبول کرده بود و یا از سویی دیگر در تهران مسئول شاخه سیاسی حماس را ترور 
می کنند. مسئول شاخه سیاسی یعنی کسی که مذاکره می کند را ترور می کنند. شما وقتی 
مذاکره کننده را می کشید دیگر پیام این واضح است. ما در وضعیتی هستیم که یک 
طرف تنها یک چیز می خواهد و آن هم »جنگ« است. بعد همه دنیا به آن طرف فشار 
می آوردند که چرا صلح نمی کنید؟ صلح دو طرف می خواهد که الان یک طرف نیست.
موضوع دوم این است که الان حدود ۶-۷ سال اخیر در ادبیات دنیا این مسئله جا 
افتاده که »نوار غزه« بزرگ ترین زندان سر باز جهان است. این تعبیر از ادبیات انگلیسی 
هم وارد ادبیات فارسی و عربی شده است. ده ها نفر مدافع حقوق بشر در این خصوص 
گفتند که اصلاً انسان را در این وضعیت نگه نمی دارند و این محدودیت هایی که 

صهیونیست ها برای مردم در نوار غزه ایجاد کردند، اصلاً انسانی نیست.
یک ماه بعد از ۷ اکتبر من در چین بودم. وزیر دفاع چین در یک همایش بیان کرد 
آنچه که در ۷ اکتبر اتفاق افتاد، واکنش فلسیطینی ها به وضعیت و مصیبتی است 
که چندین دهه اسرائیلی ها بر سرشان آوردند. این جمله را یک چینی می گوید که 
متحد راهبردی اسرائیل است. جهت استحضارتان باید عرض کنم در هیچ سندی 

ایران شریک راهبردی و یا جایگاه مهمی در دکترین های امنیتی و اقتصادی چین 
ندارد اما اسرائیل دارد. اسرائیل به عنوان دروازه مدیترانه ای چین شناخته شده است. 

چین این گزاره را راجع به شریک خودش مطرح می کند.
می گوید ۷ اکتبر واکنشی است به آنچه که اتفاق افتاد. بنابراین زمانی که شما در صلح 
اینجا نشسته اید، می توانید بگویید ۷ اکتبر اشتباه بود و غزه نابود شده است. از اینجا 
حرف زدن خیلی راحت است. اما اگر خودتان بروید آنجا زندگی کنید، می فهمید که 
نمی توانید ادامه دهید. در آنجا به این نتیجه می رسید که هر کاری بتوانید می کنید 
که وضعیت موجود را بر هم بزنید. بنابراین انتظار یک واقعه از بیرون و دیدن آن واقعه 

از درون به نظر من مقداری متفاوت است.

موسوی
قبل از سؤال دوم، می خواهم از هر دو نفر بپرسم به نظر شما این راجع به حزب الله چطور 
است؟ تحلیل من این است که هدف حزب الله این بود که درگیری محدود را با اسرائیل 
پیش ببرد تا این فشار را از غزه کم کند، اگر هدف حزب الله پیاده سازی این راهبرد بوده؛ 

یعنی الان دچار چالش و مشکل شده است!  

صفوی
ما بحثی با طرف اروپایی و آمریکای داریم. آن ها می گویند ایران در مسئله فلسطین 
مداخله نکند. من در جمع اندیشکده ای با حضور اندیشکده های اروپایی بحثی را 
مطرح کردم و گفتم ابتدا آمریکا و اروپا از اسرائیل حمایت نکنند، بعد از ما توقع داشته 
باشند که مسئله را به خود فلسطینی ها و اسرائیلی ها بسپاریم تا با هم حل کنند. 
هیچ کسی حتی در حرف هم حاضر نیست که بگوید حاضریم بگذاریم مشکل 

منطقه از درون منطقه و بدون پشتیبانی بیرونی حل شود.
وقتی یک طرف پشتیبانی تمام عیار دارد از یک رویه ای که غیرانسانی، حقوقی و 
اخلاقی است، چه توقعی است؟ اصلاً موضوع شیعه - سنی، یهودی - مسلمان ماجرا 
را کاری ندارم. وقتی که آن طرف بدون محدودیت پشتیبانی می شود، این طرف هم 
باید منتظر باشد که نابود شود. برای همین هم جبهه مقاومت به این نتیجه رسید که 
وقتی ازیک طرف اجماع وجود دارد، اگر این طرف متحد و همراه نباشد، یک به یک 
به سراغ آنها می آید. در مقابل هم اسرائیل دشمن است. پاتک زد. او هم رهنامه سابق 
چند دهه قبلی خود را که طبق آن حاضر نبود در چند جبهه بجنگد، عوض می کند. 
در چند جبهه می جنگد و از عمد جبهه لبنان را هم باز می کند. این رفت وبرگشت 

راهبردها در روابط بین الملل است.

پیجرهانشانداداسرائیلدنبالضربهبود
آهویی

باز اینجا ما باید به تاریخچه نگاه کنیم. ما باید به 2۰۰۶ بازگردیم و تحلیلی از جنگ 
33روزه داشته باشیم. آن وقت می بینیم که ریشه داستان به جنگ 33روزه باز می گردد. 
اسرائیلی ها آن جنگ را هیچ وقت فراموش نکردند و دنبال آن بودند که آن شکست را 
اصلاح و ترمیم کنند. یادم است در آن زمان، حتی تیم جورج بوش داشت تا حدی آماده 
حمله نظامی به ایران می شد. این بحث هم تا اوایل 2۰۰۷ ادامه داشت. ولی با توجه به 
نتایج جنگ 33 روزه در تابستان 2۰۰۶ عملاً تیم بوش در مورد ایران از این تصمیم صرف 
نظر کرد. می خواهم بگویم آن موقع هم وضعیتی شبیه به الان داشتیم. همه چیز مهیا بود 
حتی برای اینکه اول حزب الله نابود شود و بعد به سراغ ایران بیایند. اما ماجرا طور دیگری رقم 
خورد. مسئله الان این است که آنها شکست و ضربه ای را که خوردند، فراموش نکرده اند.
به نظر من اسرائیلی ها از ابتدا به دنبال آن بودند که انتقام بگیرند. اگر قضیه پیجرها 
از سال 2۰22 شروع شده باشد، بهترین حجت است برای این که بگوییم حمله الان 
به حزب الله اصلاً ربطی به ۷ اکتبر نداشته و اینها از قبل در صدد این بودند که برای 
تسویه حساب به حزب الله ضربه بزنند. این ماجرا در ۷ اکتبر که رقم خورد، دیدند 
زمینه مهیاست. حزب الله هم حملات محدودی داشت و نزدیک به 1۰۰ هزار نفر از 
شهرک نشینان آنجا را ترک کردند، همین بهانه ای شد که بعد از با خاک یکسان کردن 
غزه به سمت شمال بیایند. باید به این نکته توجه داشت که اصولاً تمام حملات 
حزب الله، حملات تاکتیکی بود و نشان داد که قصد گسترش جنگ را ندارد. به هرحال 
سید حسن نصرالله بسیار با تجربه بود و اسرائیلی ها هم این همه سال با او کار کرده بودند.
رفتار او قابل درک بود. حملاتی که انجام می داد به هیچ عنوان عملیات آفندی نداشت 
که به معنای جنگ تمام عیار باشد و موازنه ای را برقرار می کردند که در همان حد 
قابل درک و کنترل بود. اما نتانیاهو تصمیم گرفت این جنگ را به یک جنگ تمام عیار 
تبدیل کند. با این حجم از بمباران که مخصوصاً در بیروت اتفاق افتاد جنگ به سمت 
جنگ تمام عیار پیش رفت. این حجم از بمباران خیلی بی سابقه بود. به نظرم در این 
برهه صرفاً تصمیم خود اسرائیلی ها برای تشدید خیلی خیلی شدید مسئله بود که به 

جنگ تمام عیار منجر شد وگرنه رفتار حزب الله در این جهت نبود.

موسوی
به سراغ سؤال دوم برویم. در سؤال دوم می خواهیم به بحث ایران و این درگیری و چالشی 
که بین ایران و اسرائیل پیش آمده بپردازیم. شما چه سناریو هایی را برای رویکرد کشور 

متصورید و چه نوع رویکردی را رویکرد مطلوب می دانید؟
آهویی

الان آن قدر سرعت حوادث بالاست که تحلیل کردن کار سختی به نظر می رسد؛ اما 

آنچه که به ذهنم می رسد را خدمت دوستان می گویم. اسرائیل به دنبال تثبیت است. 
واقعیت این است که هر آنچه که انجام دادیم، هر دو عملیات وعده صادق ما دفاعی 
بودند. یعنی او ابتدا کاری را انجام داد؛ ابتدا فرمانده سپاه ما را زد، بعد ما پاسخ دادیم. 
بار دوم هم بالاخره در پایتختمان عملیات تروریستی انجام داد و هم شهید نصرالله 
را به شهادت رساند. اگر ایران این واکنش را نشان نمی داد، نشانه ضعف و انفعال 
بود؛ به گونه ای که شاید حتی کنترل نیرو های محور مقاومت هم دشوار می شد. ما 
باید نشان می دادیم که پشت سر این جبهه هستیم؛ چرا که دراین رابطه جنگ روانی 
دشمن هم به شدت اوج گرفته بود، مبنی بر اینکه ایران همه چیز را معامله کرده است. 
این جنگ روانی شدید موجب تضعیف روحیه نیز شده بود. پس حتماً باید اقدامی 

انجام می شد؛ بنابراین ایران این اقدام را انجام داد. 

   اسرائیلعملیاتدفاعیهمنمیتواندانجامدهد
اما از منظر ما این اقدام، اقدامی دفاعی بود نه اقدامی آفندی! به همین خاطر هم است 
که عملیات ما تمام شد. ما اتمام عملیات را اعلام کردیم. زمانی که اقدامی آفندی 
باشد دیگر دلیلی برای اعلام اتمام آن وجود ندارد؛ اما رسانه ها این را به گونه ای دیگر 
جلوه می دهند. اسرائیل به گونه ای این اقدام را تحلیل می کند که بالاخره گام به گام 
آمریکا را به صحنه نبرد بیاورد. باید یک موضوع از آقای مرشایمر نقل قول کنم، ایشان 
می گفت که »اسرائیل توان انجام هیچ کاری را ندارد. همه عملیاتی که در غزه انجام 
داد، همه عملیاتی که برای رصد و پدافند علیه موشک ها انجام می دهد، با کمک 
آمریکاست. اسرائیل هیچ کدام از اینها را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد.« 

این حرف جان مرشایمر است.
بالاخره این همه تبلیغات و ادعا قادر نیست عملیات دفاعی اش را خودش انجام 
دهد. این خیلی روشن است، اسرائیلی ها گام به گام می خواهند آمریکا را به وسط معرکه 
برسانند. کمااینکه همین الان هم حدود 1۰۰ سرباز آمریکایی برای کمک به اسرائیل به 
منطقه رفته اند. در حال حاضر به نظر من در آمریکا مثلث وزارت خارجه، پنتاگون و 
سی آی ای به سمت جنگ نیستند، یعنی در شرایط فعلی هیچ کدامشان طرف دار 
جنگ نیستند. حالا ممکن است در زمان بوش پسر هم، وزارت خارجه موافق با 
جنگ نبوده باشد، اما پنتاگون و سی آی ای طرف دار جنگ بودند و آن شواهد را ارائه 
کردند. معلوم شد که شواهدشان هم دروغ است. البته الان توانستند ادعا هایی را هم 
مطرح کنند. شما دیدید روزنامه آمریکایی مطرح کرده ایران از ۷ اکتبر خبر داشته و 

این عملیات را تأمین مالی کرده است.
من فکر نمی کنم از الان تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، سی آی ای به 
شکل رسمی این ماجرا را تأیید کند. ممکن است در روزنامه ها و رسانه ها مطرح شود؛ 
اما اصل قضیه این است که آمریکا فعلاً در این مرحله است که به جنگ ورود نکند؛ 
به نظر من قصد نتانیاهو این است که او را وارد این درگیری بکند؛ چرا که به تنهایی 
قادر به جنگ با ایران نیست. عملیات علیه ایران را به صورت وسیع نمی تواند انجام 
دهد. شاید بتوانند یک جایی را بمباران کند؛ اما ادامه آن به دلیل بعد مسافت برای 
اسرائیل غیرممکن است. تنها کشوری که ممکن است حریف ایران شود آمریکاست.

به نظر من ما باید حواسمان را به این نکته جمع کنیم که وارد بازی طرف مقابل نشویم 
و بهانه دست آمریکا برای ورود به جنگ ندهیم و سطح بازی را در همین سطح و 
تبادل تاکتیکی بین حزب الله و اسرائیل باقی بگذاریم. باید حواسمان به سرباز های 
آمریکایی هم باشد؛ چرا که تجربه اثبات کرده تا زمانی که خودشان را هدف قرار ندهید، 
وارد جنگ نخواهند شد. این سنت آمریکایی هاست که زمانی که خودشان را بزنید؛ 
ورود می کنند، ولو به این که تنها یک سرباز آنها را مورد هدف قرار دهید؛ بنابراین خیلی 
مهم است که تمام منطقه کنترل شود که فعلاً فقط پاسخ رژیم صهیونیستی داده شود، 

نه آمریکا! چرا که این دقیقاً خواسته نتانیاهو است. 

موسوی 
 اگر طرف مقابل هدفش تشدید شرایط است، این طوری پاسخ ایران او را تحریک 
نمی کند؟ طوری است که طرف مقابل به دنبال این است که شما پاسخ دهید تا 
 مراحل درگیری را بالا می برد که شما 

ً
 این طور است که دائما

ً
تنش را افزایش دهد. دقیقا

واکنش نشان دهید. 

آهویی 
بله دقیقاً این خودش یک بازی مارپیچ یا به گونه ای قرارگرفتن در بازی طرف مقابل 
است؛ بنابراین من فکر می کنم چیزی که رهبری هم طرح کردند خیلی هوشمندانه 
است، یعنی ما نباید شتاب زده عمل کنیم حتی اگر ضربه ای خوردیم باید در پاسخ 
تأمل کنیم؛ چرا که شتاب زدگی چیزی است که اسرائیل می خواهد و می تواند زمینه 

را برای جنگ تمام عیار فراهم کند. 

صفوی
جواب این سؤال خیلی سخت است. چون مؤلفه های شناخته شده بسیار و 
مؤلفه های ناشناخته بسیاری وجود دارد. بعد از ترور شهید هنیه انتظار می رفت 
که ایران سریع واکنش نشان دهد. ولی با دو تا مسئله مواجه شدیم. مسئله اول این 
است که پاسخ متناظر برای ما مقدور نبود. رژیم اسرائیل از بدو به وجودآمدنش با 
ترور به وجود آمد. یعنی به تازگی اسنادی منتشر شده که مقطعی است که عثمانی 
فرومی پاشد و این منطقه فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار می گیرد. در این 

مقاومت؛ تنها راهکار مقابله
با نقض نظام مند حقوق بین الملل

در نشست »فراروی تنش در خاورمیانه« بررسی شد

وعده صادق 2 فقط عملیات موشکی نبود
علیفهیمدانش

کارشناسحقوقبینالملل


